
روایـت 

تــهـران

    شغل: یخ فروشی سیار
   ویژگی: یکی از کاربردی ترین اقلام هر خانه برای رفع 
تشنگی و پذیرایی از مهمانان به ویژه در تابستان یخ بود

»یخ دارم! یخ بلــوری دارم...«؛ این گزاره آهنگين را 
اغلب یخ فروش های دوره گرد تهران قدیم در روزهای 
گرم سال، وقتی کوچه پســکوچه های خاکی تهران 
را گز می کردند، فریاد می زدند. مهرشــاد کاظمی، 
در این باره می گوید: »یخ فروشــی در روزگاری که 
هنوز خبــری از یخچا ل های غول پيکــر صنعتی یا 
کوچک خانگی نبود، هم شــغل بود و هم خدمت به 
خلق خدا حساب می شد. در آن روزها، برای خوردن 
یک جرعه آب خنک و گوارا، از اهــل خانه گرفته تا 
خود یخ فروش، باید راه پرمشقتی را طی می کردند. 
فروشــندگان دوره گرد یــخ را از یخچال ها، جایی 
که به طور طبيعی یخ ها در آن بســته می شد، تهيه 
می کردند. البته آماده شــدن یخ و رسيدن به دست 

فروشــندگان دوره گرد برای خودش مســير جالب 
و پرماجرایی داشــت. یخچال ها چيزی شــبيه به 
آب انبار بودند در عمق 15متری زمين. در همسایگی 
این یخچال هــا، انباری تعبيه می شــد که محوطه 
بزرگی داشــت و کارگران تکه های یــخ را در آنجا 
می ریختند. یــک دیوار گلی 6 متــری هم دور این 
محوطه می چيدند که روی ســقف آن طاق ضربی 
و کاهگلی ســایه می انداخت تا آفتاب داغ تابستان 
یخ ها را آب نکند. آخر زمستان که انبار یخچال پر از 
یخ می شد، با کاهگل روی یخ ها را برای استفاده در 
تابستان می پوشاندند.« فصل گرما که از راه می رسيد، 
فروشندگان دوره گرد راهی این یخچال ها می شدند و 
پس از خرید، یخ را بار چهارپایان می کردند. کاظمی 
ادامه می دهــد:» این یخ ها دو نوع بودند؛ یکســری 
یخ های معمولی با قيمت ارزان تر که بيشــتر فقرا و 
افــراد معمولی خریداری می کردنــد و نوع دوم، یخ  
تميزی بــود معروف به یخ بلوری کــه گران تر بود و 

ســهم ثروتمندان. در تهران قدیــم معيرالممالک، 
حاجی  باقر، حاجی آقامحمــد، وزیرحاجی علی اکبر، 
حاجی شــيخ رضا، حاج آقارضا فرزانه، حاجی رجب 
تختــی )پدرجهان پهلوان غلامرضــا تختی( و حاج 
حسن شمشيری از معروف ترین یخچال داران بودند 
تا اینکه در دهه 40نخستين کارخانه یخ های قالبی 
در حوالی سه راه جمهوری امروزی راه اندازی شد. این 
یخ ها سالم تر و تميز تر از یخچال های طبيعی بودند و 
از طرفی یخ فروش های دوره گرد هم کسب وکارشان 
ارتقا پيدا کرد و هرکدام صاحب دکه یخ فروشــی در 
ســر چهارراه ها شــدند. با راه اندازی کارخانه مدرن 
یخ ســازی عده ای هم با خودرو هر روز صبح یخ های 
آماده را با گونی هــای کنفی می پوشــاندند و برای 
فروش به دکه داران منتقل می کردند.« کســب وکار 
دکه های یخ فروشی تقریباً تا دهه 70در تهران رونق 
داشت تا اینکه در همان سال ها با دستور شهرداری 

جمع آوری شدند.

   شغل: چینی بندزنی
   ویژگی: تعمیر و وصل کردن قطعات چینی شکسته

چينی بندزن های دوره گرد پایتخت بــا صدای بلند در 
کوچه ها می خواندند: » چينی بند زن اومده... برگ گل هم 
بند می زنم!« خانم های خانه با شنيدن شاعرانگی همين 
جمله آخر هرچه کاسه و بشقاب شکسته و ترک خورده 
کنج انباری و صندوقخانه داشتند جمع می کردند و راهی 
کوچه می شــدند. عليرضا زمانی، تهران پژوه در این باره 

می گوید: »چينی بندزنی یکی از مشــاغل نوستالژیک و 
فراموش شده تهران است. این حرفه در روزگاری که وقتی 
چيزی می شکست و خراب می شد به جای دورانداختن 
آن را تعمير می کردند، حســابی پرطرفدار بود. قدیم ها 
معمولاً ظروف پرکاربرد خانه مانند کاســه، بشــقاب و 
قوری از جنس چينی بود  که به ضربه ای ترک می خورد 
یا می شکست. خانم های باسليقه در طول سال تکه های 
شکســته چينی را تا زمــان آمدن چينی بنــد زن نگه 
می داشــتند بلکه به کمک ابزار ویژه صاحبان این شغل 

که چيزی نبود جز تسمه فلزی و چسب و مته، تکه های 
شکسته بار دیگر کنار هم قرار گيرد و باعث خوشحالی 
خانم خانه شود. آنها پس از ترميم هریک از ظروف به ازای 
دســتمزد آن مقداری گردو، بادام، گندم یا پول دریافت 
می کردند. چينی بندزن هــا در محل های خاصی برای 
مدت معينی اقامت می کردند تا کارشان را انجام دهند. 
کمان، قيف برنجــی، الماس صنعتی، تکه چوب نازک از 
جنس درخت بيد، نخ لحاف دوزی، مفتول و ســندان از 

دیگر ابزارهای کار چينی بندزن ها بود.«

برگ گل  هم بند می زنیم!

    شغل: نعل بندی، پالان دوزی 
    ویژگی: نعل برای چهارپا و پالان برای حفظ بار و 

مسافر ضروری بود 

مثل معروف »یکی به نعل می زند و یکی به 
ميخ« را شاید زیاد شنيده باشيد. این مثل با 
خودش حکایتی از حرفه نعل بندان دارد که 
روزگاری برای کسب رزق و روزی به نعل و 

ميخ می زدند.
 اردشــير آل عوض، محقق فرهنگ عامه 
می گوید: »تا پيش از بازشدن پای اتومبيل 
به خيابان های تهران، خدمات حمل ونقل 
به اهالی پایتخت نشين بر گرده چهارپایان 

بود.
 نعل برای چهارپای زبان بســته که همراه 
صاحبش کل شهر را گز می کرد و بی گلایه 
و شکایت بارهای ســنگين می برد، حکم 
لاســتيک برای ماشين را داشــت.« بنا به 
تعریــف ریش ســفيدان تهران، بــا وجود 
اینکه نعل بندی از مشــاغل پرمشــتری و 
پردرآمد بود، اما بيشــتر شغلی پيرمردی 
محسوب می شد و جوان ها علاقه چندانی 
به دنبال کردن این حرفه نداشتند. به گفته 
آل عــوض بازارچــه »عبــاس هرندی«، 
انتهای بازار چهارسوق که به یک سه راهی 
ختم می شــد تــا حوالی حــرم حضرت 
عبدالعظيــم)ع( از راســته های معــروف 

نعل بندان تهران قدیم بود.
 این محقق ادامه می دهد:» پالان دوزی هم 
از مشــاغل هم خانواده نعل بندی محسوب 
می شــد، چراکه در گذشــته رفع و رجوع 
امور خانه و محل کســب وکار بدون چهارپا 
ميســر نبود و قرار گرفتن اشــيا و افراد هم 
روی چهارپا مستلزم داشــتن پالان بود. بر 
این اساس، نوع و کيفيت پارچه و مواداوليه 

ساخت یک پالان بسيار مهم بود.
 هر پالان دوزی که ایــن اصل را در کنار 
مشتری مداری رعایت می کرد قطعاً آوازه 
و شــهرتی ميان مردم نصيبش می شد. 
این حرفه هم مانند نعل بندی پرمشتری 

بود.
 جعفر شــهری در کتاب »تاریخ اجتماعی 
تهــران در قــرن ســيزدهم/ زندگــی، 
کسب وکار« به تعداد 21 مغازه پالان دوزی 

در بازار تهران اشاره می کند.« 

نعل و میخ و پالان
 ابزار یک شغل پردرآمد

یخ دارم! یخ بلوری دارم...


